
   
  
  

  
  

  نماد از ديدگاه ابهام
 )فارسي تحليل عناصر بلاغي نمادگونه در شعر معاصر(

  
  ∗∗ صديقه رسوليان آراني ∗درضا يوسفيمحمدكتر 

  
  چكيده

اي  اي است كه علاوه بر معناي ظاهري، طيف معنايي گسترده نماد از منظر علوم بلاغي كلمه، عبارت و يا جمله
هاي سياسي و  هاي غامض عرفاني و انعكاس غير مستقيم انديشه كه بيان انديشه از آن جا. به خواننده القا كند

شعر  ةدر گستر بويژه ؛تر است، از ديرباز نماد و نمادپردازي در ادب فارسي اجتماعي در غالب نمادين، آسان
يي در متون زدا توجه به آشنايي در ادبيات معاصر علاوه بر عوامل مذكور،. اي داشته است فارسي، ظهور ويژه

 ؛تر كرده است ادبي و ظهور و بروز مكاتبي كه گرايش خاص به ابهام دارند، بسامد نمادپردازي را افزون
زا در شعر به شمار  هاي ابهام هنري را دارد و يكي از عوامل اصلي ابهام بخصوص اينكه نماد تمام ويژگي

ها  گشاي ابهام حاكم بر آن تواند گره معاصر، ميتعاريف دقيق و بررسي نمادهاي شعر  ةرو ارائ از اين. رود مي
. هاي نمادنما به خواننده كمك كند هاي رمزي و استعاره باشد و در تشخيص نماد از موارد مشابه آن يعني كنايه

لذا در اين مقاله بر آنيم عناصر بلاغي نمادگونه را در شعر معاصر مورد بررسي، تحليل و نقد قرار دهيم و 
  .ها داشته باشيم گاه ابهام به آننگرشي از ديد

  واژه هاي كليدي
 .شعر معاصر، ابهام، كناية رمزي، استعاره نمادنما ،ها، عناصر بلاغي نماد، نمادگونه

 

 مقدمه  

اش و بسامد بالاي آن در ادبيات معاصر، از منظر بلاغي كمتر  رغم پيشينه و قدمت چندين قرني نماد و نمادپردازي علي
 هاي نمادنما كه نوعاً هاي رمزي و استعاره لذا علاوه بر نماد مواردي مثل كنايه. وهش قرار گرفته استمورد كاوش و پژ
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. مغفول مانده است ،ر استثّؤها در كشف ابهامات شعر م هاي پركاربردي در شعر معاصر هستند و آشنايي با آن نمادگونه
هاي  در اين راستا نماد با مشابهات خود مانند كنايه. ام استها از نظر ميزان ابه هاي ديد نماد بررسي آن يكي از زاويه

در اين مقاله به مرزبندي روشن و واضحي از اين قسم مشابهات پرداخته و . شود هاي نمادنما خلط مي رمزي و استعاره
  .ها نشان دهيم راه صحيح تشخيص نماد را از آن ،نماييم سعي مي

  پيشينه تحقيق
 علي قبادي، مقاله از حسين» آيين آينه«و كتاب » ي و اختلاف و اشتراك آن با استعاره و كنايهنظري بر نمادشناس«مقاله 

از محمود فتوحي را بايد نام برد » ارزش ادبي ابهام« ةاز بهزاد خواجات و مقال» عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي«
  .هاست متفاوت با آن كه البته پژوهش حاضر كاملاً

  سمبل    نماد، رمز و
هاي زباني است، مبتني بر وضع و  ناپذير نشانه دال و مدلول كه جنبه جدايي ادبيات زبان است و رابطة سازنده ةماد

گيرد؛ زيرا به  زدايي زباني و ايجاد ابهام جاي آن را مي دگرگون شده و آشنايي ةدر متون ادبي اين رابط. قرارداد است
در تعريف متون ادبي برخي . شود برد بيشتر مي كه از متن مي  ت ادبيهام باشد، لذّميزاني كه ذهن مخاطب درگير رفع اب

توان متون ادبي را از غير آن جدا نمود، مشروط  زدايي مي نظران مانند تقي پورنامداريان معتقدند با معيار آشنايي صاحب
اي  ق فايدهبلكه به منظور تحقّ ؛زيبايي نباشدزدايي از زبان، نتيجه تأكيد بر عواطف شخصي و ايجاد  بر اينكه اين آشنايي

   .)51: 1384پورنامداريان، : رك( و تأثير فوري بر مخاطبان ايجاد شده باشد) شخصي يا گروهي(عملي 
هاي علوم مختلف از آن بهره  صان در حوزههاي گوناگون است و متخص دانش ةنماد اصطلاح مشتركي در عرص    
هاي غامض عرفاني، گريز از بيان  وص زبان شعر، ناتواني زبان معيار جهت انعكاس انديشهدر ادبيات و بخص. گيرند مي

اصلي  ةگرايي، انگيز مشاركت خواننده در جريان خلق آثار ادبي و ابهام ةهاي سياسي و اجتماعي، دغدغ مستقيم انديشه
ها تعبير  هاي آن كه از آن به نمادگونه گونه عبا توجه به گستردگي كاربرد نماد و تنو. گرايش به نماد و نمادپردازي است

كارگيري نماد  ترين اهداف به  با توجه به اينكه ابهام از مهم. هاي مختلفي نگريست توان نماد را از ديدگاه مي شود مي
گيري موارد مشابه  است و تلاش بسياري از شاعران براي رسيدن به اين هدف سبب شكل) در شعر معاصر خصوصاً(

اي روشن براي فهم شعر معاصر در  تواند دريچه ها در اين زمينه مي ده است و  نيز توضيح و تفكيك اصل و فرعنماد ش
هاي شعر معاصر،  نماد و نمادگونهبرابر ديدگان مخاطب بگشايد، در اين نوشتار ضمن بررسي و تحليل عناصر بلاغي 

  .تر آن را بيان نماييم حد و مرزهاي دقيق ،كنيم لاش ميداده ت) گرفته(ها را از ديدگاه ابهام مورد بررسي قرار  نآ
غياث ( »نشان دادن«يعني » نمودن«. است) بر وزن ودود(، از نمود )بر وزن سواد(با فتح نون و سكون دال » نمَاد«(    

ن، به معني به ضم نو» نمُودن«و » نمُود«چنين از ريشه هم. ؛ در اين صورت مفهوم متعددي دارد)»نماد«اللغات، ذيل 
با اين تلفظ، مفهوم لازم را . خوردهاي كهن به چشم ميها و فرهنگدر برخي متن» ظاهر شدن و نمايان گرديدن«

و ) نمَاييدن(مصدري  ةدر صيغ. »ظاهر شونده و نمايان گردنده«دربردارد كه در معني فاعلي نيز به كار رفته است؛ يعني 
، »نَمايه«؛ نزديك به همين معني، كلمات )»نماد«آنندراج، ذيل ( يز آمده استن) نمايان گردانيدن(با مفهوم متعددي 

نظر به همخواني و قرابت با معاني . خوردها در اشعاري از منابع قديم به چشم مي و مانند آن» نمونه«و گاه » نمَودن«
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نماد را صاحب آنندراج عرضه ترين تعريف لغوي ترين و جامعمناسب) اصطلاحي رايج امروز نماد در ادبيات و هنر،
آورده و دهخدا نيز در » نشان دهنده«و » ظاهر كننده«يعني  ؛كرده است كه آن را در مفهوم متعدي و به معناي فاعلي آن

لغت نامه دهخدا، ذيل ( عبارت آنندراج را پذيرفته و شاهد مثال را نيز از همان مأخذ نقل كرده است نامه عيناًلغت
  ).»نماد«

اين كلمه در اصل، مصدر ثلاثي مجرد از باب . روددر زبان فارسي نيز به كار مي(، معادل عربي نماد است كه رمز    
اين كلمه . معني آن به لب، چشم، ابرو، دهن، دست و يا به زبان اشاره كردن است. است» و ضَرَب يضرِب» نَصرَ ينصرُ«

اشاره، راز، سرّ، ايما، دقيقه، نكته، : ي گوناگون به كار رفته است؛ ازجملهدر زبان فارسي به معان) چنانكه در زبان عربهم
مخصوصي كه از آن مطلبي درك شود، چيز نهفته ميان دو  ةا، نشانه، علامت، اشاره كردن، اشاره كردن پنهان، نشانمعم

  ).1: 1367پورنامداريان، ( استها و علايم قراردادي و معهود كس كه ديگري بر آن آگاه نباشد و بيان مقصود با نشانه
ساخته » ballein«  و» Syn=Sym«و در اصل يوناني از دو جزء (معادل انگليسي نماد است ) Symbol(سمبل     

جفت «و » گذاشتن«، »ريختن«، »انداختن«و جزء دوم به معني » با هم«، »هم«، »با«جزء اول اين كلمه به معني . شده است
با هم جفت «، »با هم گذاشتن«، »با هم ريختن«، »با هم انداختن«به معني » Symballein«پس كلمه . است» كردن
در يوناني از همان اصل » Symbolé«كلمه . است» مقايسه كردن«، و »سهم دادن«، »شركت كردن«و نيز به معني » كردن

ه هر حال اين كلمه كه در ايران، ابتدا از ب).  5: 1367پورنامداريان، ( رودبه كار مي» علامت«يا » نشانه«است و به معني 
ترجمه شده بود، اكنون هم با همان تلفظ در زبان فارسي رايج است؛ به عنوان نمونه » سمبل«زبان فرانسه با تلفظ 

فرهنگ ( »نشانه، نشان، علامت، نماينده، نمونه، رمز، شبه، صورت«: را چنين تعريف كرده است» سمبل«فرهنگ نفيسي 
، معاني نشانه، »Symbolé«به فرانسه ) Symbol(در فرهنگ فارسي معين نيز ذيل سمبل ). »سمبل«يل نفيسي، ذ

  ). »سمبل«فرهنگ معين، ذيل ( علامت، مظهر و هر نشانه قرادادي اختصاصي آمده است
هت رعايت ي، يكي است، در اين پژوهش به جئاي اختلافات جزاز آنجا كه مفهوم اين سه لغت، صرف نظر از پاره    

  :توان چنين گفت به عبارت ديگر با كمي تساهل مي. شوداستفاده مي» نماد«اختصار از كلمه 
  )انگليسي(سمبل ) = عربي(رمز ) = فارسي(نماد 

  سمبليسم= نمادپردازي 
  تعريف اصطلاحي نماد

ديني، پژوهشگران  سيقان پديدارشناشناسان و محقّاز اصطلاحاتي است كه روانكاوان و روانشناسان، دين» نماد«
شناسان و هنرمندان مختلف، تعريفي از آن ارائه كرده و از منظر خود به آن هاي عرفان و تصوف، اسطوره عرصه

اگرچه بيشتر افرادي كه به تعريف نماد . كندتعريفي جامع و مانع را از نماد دشوار مي همين فراگيري، ارائة. اندنگريسته
مشتركي  ةاما در ميان تعاريف ارائه شده، نقط ؛اندو كامل نبودن تعاريف خود اعتراف كرده به گنگ بودن ،اندپرداخته

   .راتر از معناي ظاهري داشته باشدوجود دارد و آن عبارت است از اينكه سمبل و نماد بايد معنايي ف
غيرقابل تعريف است و نماد عنصري سركش و «اين مطلب است كه  ةسردرگمي و تشويش در تعريف نماد بيان كنند    

قبادي، ( »رساندكرانگي و عروج بيشترش مدد ميتامل و تلاش هرچه بيشتر براي تعريف نماد، فقط به ناگشودگي، بي
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سمبل داراي جنبه ناخودآگاه «: گويدر سوئيسي ميروان شناس و متفكّ) Carl Gustav Jung(يونگ). 347: 28
  ).24: 1352يونگ، ( »داده نشده و كسي هم اميدي به تعريف آن ندارد تري است كه هرگز به طور كامل توضيح وسيع

اي است كه علاوه بر كلمه، عبارت و يا جمله) كه مبناي اين پژوهش است(در مجموع نماد از منظر علوم بلاغي     
پردازش و تبديل  به كار بردن، ةاي به خواننده القا كند؛ عمل به كارگيري يا شيومعناي ظاهري، طيف معنايي گسترده

گويند؛ در واقع نمادپردازي، مجموعه مراحل و تبدلات فرآيند تكون يك ساختار نمادين » نمادپردازي«مفاهيم به نماد را 
 ).44: 1388قبادي، (گيرد قرار مي» Symbolization«است؛ با اين توصيف نمادپردازي در برابر 

  
  مكتب سمبليسم يا نمادگرايي

شاعر و نويسنده ) Charles Baudelaire( هاي شَر بودلرن سمبليسم، يك صد سال پيش با گلنمادگرايي تحت عنوا
گرايان، اعتبار چنداني براي گران و واقعطبيعت. (فرانسوي به وجود آمد و در واقع نهضتي عليه ناتوراليسم و رئاليسم بود

هاي دروني و روحاني خود سات، عواطف و آگاهيتوانستند احساهاي ذهني، رواني و عاطفي قايل نبودند و نميواقعيت
ها به راه انداختند و ضعف و ناتواني آن مكاتب را نمايان ساختند؛  نمادگرايان شورشي عليه آن. را به ديگران منتقل كنند

ثير موسيقي تازه و پر أنمادگرايان اغلب تحت ت. به دنبال آن سمبليسم به عنوان جرياني قوي و بادوام شكل گرفت
هاي آهنگساز، رهبر اركستر، نظريه پرداز و مقاله نويس آلماني، هيجان) Wilhelm Richrd Wagner( هيجان واگنر

 Edgar)( پو آلن  لات ادگارفيلسوف آلماني و تخي) Arthur Schopenhauer( رمانتيك عصر، افكار شوپنهاوئر

Allen Poe آمريكايي كه بودلر آثار او را به فرانسه ترجمه كرده بود،  اد و ويراستارهاي كوتاه، شاعر، نقّداستان ةنويسند
 Arthuras Zanas Nikola( و رمبو) Pol Verlen( ، ورلن)Stephan Mallarme( مالارمه. به وجود آمد

Rembo (از ديگر پيروان اين مكتب . آيندشاعران فرانسوي از پيشروان اين مكتب و بودلر از راهگشايان آن به شمار مي
اديب و شاعر ) Dylan Tams( شاعر آمريكايي، تامس) Ezra Weston Loomis Pound( وان به پاوندتمي

ادبيات اروپايي از . آمريكا اشاره كرد ةايالات متحد ةشاعر و نقاش برجست) E.E.Cummings( انگليسي و كمينگز
نمايشنامه ) William Butler Yeats( جنگ جهاني اول به بعد به طرف سمبليسم متمايل شد و در اشعار غنايي ييتز

شاعر، نمايشنامه نويس، منتقد ادبي و ) Thomas Stearns Eliot( نويس و شاعر ايرلندي، سرزمين ويران اليوت
نويسنده ايرلندي و خشم و هياهوي ) James Joyce( هاي جيمز جويسويراستار آمريكايي، اوليسيس و بيداري فينيقي

بايد توجه داشت كه  .)شودانگيز بسياري ديده ميهاي بحثمان نويس آمريكايي سمبلر William Faulkner)( فاكنر
ها به طرز جدي به سمبل پرداخته  سمبل همواره در ادبيات مطرح بوده و مراد از آثار سمبليستي، آثاري است كه در آن

  ).224: 1381و شميسا،  13: 1389آقاحسيني و خسروي، ( شده است
  :كنند، چنين استها مراعات ميسمبليستاهم اصولي كه     

بيان  ،يأس، عذاب، نگراني و ترس انسان است طبيعت، مناظر و حوادثي را كه مايةزاي حالت اندوهبار و ماتم. 1
  .  كنند مي
  . ها را پذيرفته است، توجه دارند بلكه احساسات، آن ؛ها و قوانيني كه عقل و منطقها، آهنگبه اشكال، سمبل. 2
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فهمد؛ از اين رو بايد چنان آثاري به وجود آورد كه همه كس آن را به طور اي اثر ادبي را به درك خود ميهر خواننده .3
  .اي بنا به وضع روحي و ميزان ادراك خويش معني ديگري از آن دريابدبلكه هر خواننده ؛عادي و متشابه درك نكند

چارلز . نزديك شد) Subjective(دور و به واقعيت ذهني ) Objective(تا حد امكان بايد از واقعيت عيني . 4
توان هنر بيان افكار و عواطف، نه سمبليسم را مي«: نويس انگليسي معتقد استرمان Charles Chadwick)(چدويك

ره بلكه از طريق اشا ؛تشبيه آشكار آن افكار و عواطف به تصويرهاي عيني و ملموس ةاز راه شرح مستقيم و نه به وسيل
چدويك، ( »توضيح براي ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانستها و استفاده از نمادهايي بي به چگونگي آن

1375 :11(.  
كند، بدين جهت حالت انسان دستخوش نيروهاي ناپيدا و مشئومي است كه سرنوشت او و طبيعت را تعيين مي. 5

  ).551: 1376سيدحسيني، ( كنندوعي رويا و افسانه بيان ميآور اين نيروها را در ميان نمرگبار و وحشت
شود و حالت مربوط به نيروهاي مغناطيسي حالت غيرعادي روحي و معلومات نابهنگام را كه در ضمير انسان پيدا مي. 6

  . كنند و انتقال فكري را در اشعار و آثارشان بيان مي
آزادي كامل با موسيقي كلمات و با آهنگ، رنگ و هيجان تصوير به مدد احساس و تخيل، حالات روحي را در ميان . 7

  .كنندمي
لي نويسي و مانند آن، تحودهد، در شعر، ادب، موسيقي، هنر، داستانسمبليسم كه هنوز هم به حيات خود ادامه مي(    

ها به نمادهاي كهن  آن ةبزرگ پديد آورد و منشأ تحقيقات گسترده و فراگيري در علوم مختلف قرار گرفت كه دامن
كاسيرر، ( در تاريخچه سمبليسم، بايد گفت نماد عمري به درازاي تاريخ انسان دارد) انساني نيز كشيده شد؛ از اين رو

سمبليسم با اولين كلماتي كه به «: شاعر و منقد انگليسي Arthur Symons) ( به قول آرتور سيمونز). 35: 1367
تر از آن، آنگاه كه خداوند در بهشت، دنيا را به هست شدن فرا خواند، آغاز يشانسان اظهار شد و يا حتي پ ةوسيل
  .)6: 1367پورنامداريان، ( »گشت

  
  نمادگرايي در شعر فارسي

تر از ولي در ادب فارسي خيلي پيش ؛اگرچه سمبليسم به عنوان يك مكتب ادبي در اواخر قرن نوزدهم تشخص پيدا كرد
به ضرس قاطع آغاز آن را مشخص توان اند، هرچند نميين و رمزآميز، آثاري شگرف آفريدهآن، شعراي ما به زباني نماد

قان، بيان كردن مطالب را به صورت رمز و نماد، رسم ايرانيان باستان فايده نيست كه برخي محقّذكر اين نكته بي كرد؛
كه شيخ اشراق در كتب خويش بتصريح گفته ها به صوفيه رسيده است؛ چنان  كنند كه از آندانند و ميراثي تلقي ميمي

  ).21: 1376ستاري، ( اندكردهاست كه زرتشت و جاماسب و اعاظم ايران، مطلب خود را به رمز بيان مي
اگرچه زبان طبيعي، ساده و روان و نيز . گيري نماد در شعر، از سبك خراساني آغاز شدسازي و شكلابتداي زمينه    

هايي مانند كنايه اما مقوله ؛ساختسبك خراساني، استفاده از بديع و بيان را طبيعي و معتدل ميعدم تعقيد و ابهام در 
آيند هاي رمزي كه يكي از انواع كنايات به شمار ميكنايه. ريزي بحث ابهام و به تبع آن، نماد دانستتوان پيرمزي را مي
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هايي كه براي ترين مثالترين و رايجاز متداول. كننديبه خاطر داشتن وسايط خفي، مبهم ترند و مانند نشانه عمل م
  . است) به معني طماع(گرد و دندان) به معني كودن(القفا هاي رمزي در كتب بلاغي ذكر شده عريضكنايه
  :تر شداز قرن ششم و حركت به سمت سبك عراقي، به سه دليل بحث نماد جدي    

گذارد؛ به همين اي كه شعر از فضاي عاشقانه به فضاي عارفانه قدم ميانتقال است؛ يعني مرحله ةاين دوره، دور .1
كلمه ساقي در بيت زير معناي  كند؛ مثلاًتر ميدليل، شك ميان مفاهيم غنايي و عرفاني، بحث نماد را پررنگ

 . گرداننده و يا نوشاننده مي است و حافظ معني ديگري از آن اراده نكرده است

 سـت و بهـار و لـب جـوي    ساقيا سـاية ابـر ا      
 

 من نگويم چه كن از اهل دلـي خـود تـو بگـوي     
 )260: 1368حافظ، (                                      

  . تواند خداوند، پير و مراد و يا معشوق باشددر حالي كه در اين بيت، ساقي مي
ــوده زدم لاف صــلاح      ــه آل ــه در خرق ــس ك  ب

 

 نمرنگيــــ مــــيشرمســــار از رخ ســــاقي و  
 )191: 1368حافظ، (                                    

ار و مولوي قابل در اين دوره، شيوع عرفان، سبب آفرينش نمادهاي خاصي شد كه به وفور در اشعار سنايي، عطّ. 2
ماهي، شير، خر،  :يا اسامي بسياري از حيوانات مانند... توان به مي، ساقي، خرابات، پير و ها مي مشاهده است؛ ازجمله آن

  . اشاره كرد... طاووس و 
هاي مختلف، دور شدن از سادگي سبك خراساني و حركت به سمت ابهام و رشد و شكوفايي شعر در حوزه. 3

به كار ... پيچيدگي، به چندمعنايي شدن كلمات انجاميد؛ مثلا حافظ در بيت زير، آيينه را در معاني معشوق، دل، ديده و 
  . برده است

ــوه آرزوســت      ــرا جل ــع م  حــافظ عــروس طب
 

ــه  ــي آيينـــ ــدارم از آن آه مـــ ــمنـــ  كشـــ
  )49: 1379ذوالرياستين، : رك(                          

ها راه خانهها به محافل عمومي و قهوهدر سبك هندي و عصر صفوي، شعر از مجالس بزرگان و فضلا و مدرسه    
كه از درون زندگي  »مكتب وقوع«گويي يا واقعه. عر آن عصر مشهود استيافت؛ از اين رو انعكاسي از اين محيط در ش

در اين مكتب به كمال رسيد؛ ، گرفت و پيش از رواج سبك هندي آغاز شده بودروزانه و تجربيات عملي حيات مايه مي
ه، اشخاص و اشياي اخذ الهام از تجارب روزمر«بدين سبب نه تنها لغات محاوره و زبان گفتار در شعر راه يافت، بلكه 

در شعر صائب كه اوج كمال اين مكتب است نه فقط احساس، . به صورت يكي از اختصاصات اين سبك درآمد» محيط
هاي گوناگون و واقعي زندگاني در شعر، گري جنبهبلكه با جلوه ؛ها و زبان عامه مجال بروز يافتهحكمت، دردها، انديشه

هاي مغلق عرفاني ؛ با وجود اين، صائب انديشه)51، 1368صائب، ( شودينوعي رئاليسم خاص در سخن وي ديده م
بنابراين به جز نمادهاي تكراري، زمينه و . مند شوندكند تا عامه مخاطبان از سخنش بهرهخود را نيز به زبان ساده بيان مي

ربردارنده معاني جواني، روزهاي شرايط مساعد براي آفرينش و پردازش نمادها فراهم نيست؛ براي نمونه نماد بهار كه د
  .است... خوش، عمر و 

 گـذرد مرا كه عمر چو نـرگس بـه خـواب مـي      از اين چه سـود كـه در گلسـتان وطـن دارم؟
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ــر دارد     ــا خطـ ــنگين مـ ــه سـ ــاي توبـ  بنـ
 

ــر  ــاراگ ــي  به ــاب م ــن آب و ت ــه اي ــذردب  گ
  )407: 1380صائب، (                                

ها هم اغلب، برگرفته از فرهنگ و آداب و  شود كه آناي يافت ميها در آثار بيدل، نمادهاي تازهدر سبك هندي، تن    
ها از بار معنايي قابل توجهي برخوردار  در بررسي اين نمادها توجه به اين نكته ضروري است كه آن. رسوم هندي است
 ةكه نشان) گذارندخالي كه هندوان بر پيشاني مي(د قشقه قرار دارند؛ مانند نما» نشانه«يعني  ؛اول نماد ةنيستند و در مرحل

  . رودكافري است و معمولا همراه با زنّار به كار مي
ــاده  ــال افت ــر خي ــه در ده  اســتآتــش حســن ك

 

ــوخته     ــم س ــمع ه ــقهش ــت  قش ــاري هس  و زن
  )334: 1384بيدل دهلوي، (                             

خورد؛ ل خاصي در روند نمادپردازي به چشم نميي تكراري گذشته است و تحوبازگشت نيز شامل همان نمادها ةدور
االله خان مانند فتح ،تنها در اواخر اين دوره و قبل از آغاز مشروطه، گاه گاهي نمادهاي سياسي و اجتماعي در آثار افرادي

  :توان يافتشيباني و قاآني مي
  )م آورده استنماد باغ را با معاني كشور، جامعه و مرد(شيباني 

 پريشـــان و ســـرو و كـــاج پريشـــان بـــاغ    
 

ــان   ــاج پريشـ ــت و تـ ــان و تخـ ــك پريشـ  ملـ
 )407: 1371شيباني كاشاني، (                           

  )شب را نماد جامعه خفقان زده و دچار ظلم و ستم به كار برده است(قاآني 
 چنــان ســيه و ســهمناك كــز هــر ســو شــبي    

 

 بســته راه ســمع و بصــربــه چشــم و گــوش فرو 
  )321: 1380قاآني، (                                       

مشروطه، چه از نظر محتوا و چه از نظر اهداف شاعر، دور از دربار، مردمي و مملو از حزن، فرياد و  ةشعر در دور    
شود و زبان شعر نه و قانون مطرح ميدر اين دوره موضوعاتي مثل وطن، آزادي . گرمي زندگي مردم كوچه و بازار است

، نمادها در طبيعتاً. هاستبلكه مملو از واژگان و عبارات مردم و روزمرگي ؛تخيل نيست ةتنها مبتني بر نوآوري در زمين
  :خورداين دوره همان نمادهاي تكراري است كه در اشعار عوامانه نسيم شمال و دهخدا به چشم مي

  )روزي، صلح، فضاي آرام و آزادي آورده استصبح را نماد پي(نسيم شمال 
ــبحاول  ــيم  صــ ــز اي نســ ــت برخيــ  اســ

ــيم    ــد رحـ ــراري شـ ــرم فـ ــوب از يفـ  خـ
 

ــديم      ــل قــ ــرخ از رطــ ــراب ســ  ده شــ
ــد    ــاد آوريـ ــك يـ ــي كپـ ــك اوغلـ  از كپـ

  )278: 1385نسيم شمال، (                           
دربردارد، نماد جامعه دچار ركود و افسردگي دانسته باغ را نماد جامعه و كشور و دي كه مفهوم زمستان را (دهخدا     

  )است
 شــــود دوبــــاره خــــرم بــــاغچــــون 

 وز ســـــنبل و ســـــوري و ســـــپرغم  
ــبنم ــرق ز شـ ــه رخ عـ ــرخ و بـ ــل سـ  گـ

 اي بلبـــــــل مســـــــتمند مســـــــكين 
 آفــــــــاق نگارخانــــــــه چــــــــين
 تـــــو داده ز كـــــف زمـــــام تمكـــــين
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ــيش ــل پــ ــمزان نوگــ ــه در غــ  رس كــ
 !فســــــرده يــــــادآر دياز ســــــردي 

  

ــو  ــارِ شــ ــه نــ ــاداده بــ ــكيننــ  ق تســ
 )154: 1375احمدي گيوي، : رك(                 
                         

او تحت تاثير نمادگرايان فرانسوي و مطالعه آثار آنان، برخي از . گرددنمادگرايي در شعر نو، با نيما يوشيج آغاز مي
ارفانه، ابهام شعري با كوشش نيما بود كه هاي عجدا از غزل«ترديد بي. هاي نمادگرايي را وارد شعر فارسي كردويژگي

  .)229: 1381پورنامداريان، ( »در شعر فارسي، به معني حقيقي كلمه راه يافت
    د در شعر در بيان حقايق اجتماعي، استفاده از نماد را نه براي بيان مفاهيم نيما با عقيده به جريان طبيعي بيان و نيز تعه

هاي زندگي و حفظ جريان طبيعي در خلاقيت شاعرانه به بلكه در خدمت واقعيت ؛گيانتزاعي و گسسته از طبيعت زند
بيان بعدها توسط اخوان و شاملو به اوج زيبايي شعري خود رسيد و  ةاين شيو). 173: 1381پورنامداريان، ( كار گرفت

  . راه و سبك نيما نهادينه شد و پيروان زيادي يافت
  :توان چنين خلاصه نموددر شعر معاصر فارسي را ميي علل گرايش به نماد به طور كلّ

ابهام آفريني، عمق بخشي و جستن راهي براي غناي هنري و ادبي آثار از مسير نمادپردازي و نمادآفريني يا آشنايي . 1
  .زدايي از نمادهاي پيشين

  .هاي ادبي جهان بخصوص مكتب سمبليسمر از مكتبثّأثير و تأت. 2
  .ثير منفي آن بر ادبياتأاكم بر جامعه بسته ايران و تشرايط نابسامان ح. 3

  )نمودار سير نمادگرايي در شعر فارسي(
  القفا  هاي رمزي مانند عريض كنايه: سبك خراساني                                        

  گذر از شعر عاشقانه به عارفانه                                                                                  
  سبك عراقي                           رواج عرفان در شعر                                         

  سير نمادگرايي                                                              حركت به سمت ابهام و پيچيدگي
  نمادهاي تكراري: سبك هندي                                         

  نمادهاي تكراري: دوره مشروطه                                           
  زدايي گرايش به ابهام و آشنايي                                                                               

  شعر معاصر                            تأثير از سمبليسم                                         
  آور جامعه شرايط خفقان                                                                                  

  ابهام 
در . تباط چنداني نداردار) Equivoque(در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و با ايهام ) Ambiguity(ابهام 

نيز ) توريه، توجيه، تخييل، توهيم(ايهام يعني به گمان افكندن كه آن را به چند اسم ديگر «: اندتعريف ايهام گفته
اند، اين است كه لفظ داراي دو معني حقيقي يا مجازي باشد؛ يكي قريب يعني نزديك به ذهن كه ظاهر لفظ بر  خوانده

يعني دور از ذهن كه ظاهر لفظ بر آن دلالت نكند و فهم آن محتاج به لطف طبع و ذوق  ؛بآن دلالت كند و ديگر غري
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همايي، ( »باشد) غريب(رود، اما مقصود گوينده معني دور ) قريب(دقيق باشد و ذهن شنونده ابتدا به طرف معني نزديك 
1373 :46(.  

اما ابهام نتيجه عوامل گوناگوني است كه به  ؛م استتعبيه دو معنا در كلا ةبايد توجه داشت كه اگرچه ايهام نتيج    
، )در شعر(ابهام  ،توان گفتبه طور خلاصه مي. شودقرابت لفظي با ايهام، گاهي در تعاريف كنار آن ذكر مي ةواسط

ده هاي زيباشناختي سخن فارسي، درباره ابهام توضيح چنداني دادر كتاب. به دلايل گوناگون ،پيچيدگي معناي شعر است
ابهام آن است كه عبارتي را بتوان دو گونه خواند، به صورتي كه «: نمايدبه طور مختصر چنين مي ،نشده و آنچه هست

  .)128-127: 1380محبتي، ( »با هر نوع خواندن يك معناي تازه داشته باشد
  )        نمودار تفاوت ابهام و ايهام(

  معني قريب                                                                                                
  ابهام                                                                       ايهام

  بمعني غري                                                                                                
ها مراد شاعر است                       چندلايگي همراه با در هم تنيدگي است                   ايهام دوگانگي معنايي است كه يكي از آن

آمده و در نظر بلاغيان پيشين تا از آغاز ادبيات تا قرن بيستم، وجود ابهام در متن ادبي چندان خوشايند به نظر نمي
گيري عليه حضور دو يا چند معني در يك اين جهت. رفته استيك اصطلاح تحقيرآميز به كار مي حدودي به عنوان
هاي عقل و اعتقاد ي تمدني بوده است كه به طور سنتي از روزگاران يونان باستان ايمانش را بر دريافتتعبير، بازتاب كلّ

ا واقعيت بيروني سنجيده است؛ اما از قرن بيستم معناي به نظم هستي بنا نهاده و معناداري كلام را بر اساس انطباق آن ب
تر بشر و ذوق زيبايي شناختي مدرن به كلام چند وجه و چند چهره مشتاق ةزندگي شروع به تغيير كرده و در پي آن ذائق

تري پيدا كرده و شرح در نتيجه، ابهام در آثار هنري ارزش جدي. بردت بيشتري ميشده از خواندن متون مبهم لذّ
ها، جاي خود را به خواندن براي كشف معاني متعدد داد تا جايي كه رازناك شدن زبان ادبي و ها و تفسير ابهامدشواري

معاني متن را گسترش  ةامي است كه دامنآيد و راز ادبيت متن در عمق ابهچند لايگي معنا براي متن، امتياز به حساب مي
  ).18: 1387فتوحي، ( كندهاي بيشتر را فراهم ميويلأدهد و زمينه تمي
اين سخن . ابهام يكي از فرآيندهاي مهم و در عين حال كليدي شعر معاصر ايران و به بيان بهتر، شعر امروز است    

بلكه در شعر سنتي فارسي، ابهام بيشتر به شكل عمدي و عارضي  ست كه شعر گذشته ما ابهام نداشته؛هرگز بدان معنا ني
افتد، حال آنكه در شعر امروز، ابهام يك ضرورت براي كشف دنياي جديد و از منظري ديگر، نتيجه همين اتفاق مي

هاي از تواند به مقولهدنياي پيچيده است، چراكه با فردي شدن جريان شعر و به طبع، تمام عناصر آن، شعر ديگر نمي
تن در دهد و در پي نگاهي تازه به هستي ) وزن، قافيه، صور خيال، مناظر و به ويژه مضامين شعر كهن(پيش تعيين شده 

كند كه بدانيم تر جلوه مياين مسأله زماني مهم. دهداست؛ همين امر شعر را به ابهامي طبيعي و گاه غيرطبيعي سوق مي
تر هم شده است، به گيري شعر امروز، متوجه آن بوده و كمابيش پررنگدو شكلترين اتهاماتي كه از بيكي از بزرگ

 ةهاي نظري اين عصر و به گمان گروهي، نقطگردد كه به گمان برخي، از ملزومات جهان معاصر و افقابهام بازمي
  . گزيني و حضور در ميان مردم استضعف يك شعر در مخاطب
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در . شوندهاي علمي هرگز بيهوده تلقي نميهمان گونه كه پيچيدگي. كاذب نيستابهام هميشه يك معضل يا مشكل     
عي و كاذب، دنياي مدرن، ابهام با ذات هنر عجين و مأنوس است، اما تشخيص ابهام راستين و طبيعي از ابهام تصنّ

  بهام عارضيا. 1.                                                        وظيفه اصلي منتقدان است
  ابهام عمدي. 2                      شودوع ابهام يافت ميبه طور كلي در شعر فارسي سه ن

  ابهام غير عمدي. 3                                                                                        
ورود اصطلاحات علمي، آداب و : ود دارد؛ مانندهمان چيزي است كه بفراواني در شعر فارسي وج ابهام عارضي

ابهام عمدي آن است كه گوينده به واسطه دخالت مستقيم براي پنهان كردن معنا، در آن تعقيد ايجاد ... . رسوم و 
بلكه  ؛كند و نقش منفي نداردهاي شعر، آن را ايجاد ميابهام غيرعمدي يا طبيعي فرآيندي است كه ضرورت. كندمي

  .)79-77: 1387خواجات، ( آيدتمام شاهكارهاي جهان به شمار مي هايويژگييكي از 
، از منتقدان Empsen)( بندي امپسناند، تقسيم هايي كه منتقدين در مورد ابهام ارائه كردهها و نظريهبندياز ميان تقسيم

  : بندي كرده استروه طبقهوي ابهام را در هفت گ. رسدتر به نظر ميتر و جزئي، دقيق انگليسي قرن بيستم
  . دهدزمان چند معني ميوقتي كه يكي از اجزاي جمله به طور هم. 1
شوند تا پيچيدگي وضعيت ذهني نويسنده را عيان كنند؛ وقتي كه دو يا چند معناي قابل جانشيني در يكديگر ادغام مي. 2

  .شوندهي ميبه عبارت ديگر چند بديل كه در نهايت به طور كامل به يك معني منت
  . شوندزمان ارائه ميربط، هموقتي كه دو معناي كاملا بي. 3
آيند تا پيچيدگي وضعيت ذهني نويسنده را عيان كنند؛ به عبارت ديگر دو يا وقتي كه دو معناي جانشيني جمع مي. 4

  . شوندكيب ف با هم ترلّهاي ذهن مؤراي روشن كردن پيچيدگيچند معنا كه با يكديگر سازگار نيستند، ب
اي افتاده است؛ يعني پيشاپيش با آن نوعي سردرگمي ناشي از اينكه نويسنده در جريان آفرينش اثر به فكر مطلب تازه. 5

  . موضوع يا نظريه آشنا نبوده و در فرآيند خلق اثر به آن دست يافته است
  . بيافرينددارد تا براي آن تفسيري كلام متناقض و نامربوط كه خواننده را وامي. 6
  ). 77-76: 1387همان، ( آنچه گفته است، ديدگاه روشني ندارد ةدهد نويسنده دربارتناقض واضح و كامل كه نشان مي. 7

همچون ابهام ذاتي، مانع تراشي براي ايجاد (هاي گوناگوني براي ابهام ارائه شده و عوامل مختلفي بندياگرچه تقسيم    
در ورود اغيار به فضاي شعر، سبقت گرفتن ذهن و انديشه شارعان از كلمات، ايجاز،  درنگ در خواننده، ايجاد مانع

هاي تاريخي خاص، نابهنجاري نحوي، ورود مسائل جديد علوم، مرگ مولف، نداشتن آگاهي از تلميحات و زمينه
را سبب ايجاد آن ) ييگراگيري از بيان روايي، فردي شدن جريان شعر و باستانآشنايي زدايي لفظي و معنايي، بهره

توان ابهام را ها و شناخت عوامل و عناصر است و اگر نباشد، حتي ميبندياما آنچه هدف همه اين رده ؛انددانسته
ويل را به أهاي تها و افقبست متن نشود، بتواند پنجرهنكوهيده دانست، جنبه هنري آن است؛ يعني اينكه ابهام موجب بن

هاي شگفت و جالب در او برانگيزد و عطش او را براي تدارك توجيهات معنايي متن زياد اكنشروي خواننده بگشايد، و
  : هايي دارد كه عبارتند ازابهام هنري ويژگي. كند
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اما پوچ  ؛نمايدكند و با آن كه گنگ و مبهم مييعني متن شواهدي از معناداري را ارائه مي: داشتن فحواي معناشناختي. 1
انگيزد و با فحواي خود درگير اين خصلت، مخاطب را برمي. كه محتواي آن پوشيده و چند لايه استبل ؛و تهي نيست

  . كندمي
معاني چند لايه و گاه متناقض كه بر سراسر متن پاشيده شده، با هم مرتبط و متداخل : پاشيدگي و تودرتويي معنايي. 2

شوند؛ حتي از تفسيري به خص شدن معني قاطع و يگانه ميگذارند و مانع مشثير ميأاي كه بر هم تهستند؛ به گونه
  . تفسير ديگر فرق دارند

كند؛ البته نه آفرين در متن ادبي، نخست خواننده را دچار سرگشتگي و كوري ميهر عنصر ابهام: كوري و بصيرت. 3
معاني متعدد و  ةتي عميق در مكاشفدارد تا پس از آن كوري، به بصيربلكه به تلاش وامي ؛آنچنان كه او را از متن برهاند

  . محتمل برسد
يكي از . ر، اصالت خود را مرهون آفرينش معاني متعدد و گسترش سطوح معنا استثّؤمتن ادبي م: پذيريويلأت. 4

هاي معنايي، غنا و ژرفاي ادبي متن و آفرينش گستره. هاي جدي اثر ادبي با اثر زباني در همين تكثر معني استتفاوت
از اين رهگذر، با سهيم ساختن خواننده در آفريدن معنا، نوعي تعامل ميان مخاطب و متن . پوشيدگي و ابهام است ةنتيج

متن و  ةكند و خواننده را از محدودهاي خواننده فراهم مينگري و واكنشابهام امكاناتي را براي ژرف. گيردصورت مي
هاي تعامل متن و خوانندگان در طول تاريخ به واكنش. آوردرمغان ميمرزهاي آن فراتر برده و آزادي انديشيدن را به ا

  . كنندانجامد كه از آن به پويايي اثر ادبي تعبير ميهاي متفاوت با متن ميگوناگون و گفتگوهاي متعدد نسل
معاني مجازي جدال و كشمكش ميان ظاهر كلام و قرائن بازدارنده معاني، موجب توليد : تنش انديشه با صور بلاغي. 5

آيد كه هيچ كدام بر ديگري اي از معاني پديد ميدر نتيجه اين تنش، كلاف درهم پيچيده. شودو متناقض در متن مي
اين سردرگمي كه هم براي گوينده و هم براي . ترجيح ندارد و قرينه كافي براي گزينش يكي از آن معاني موجود نيست

. دهدافتد كه متن به دليل بازي با صناعات بلاغي، منطق خود را از دست مياق ميزماني اتف دهد، معمولاًخواننده رخ مي
 ةدر نتيجه، ابهام هنري، جوهر. كندهاي علمي متمايز ميهاي زباني و مسألهها ابهام هنري را از دشوارياين مشخصه

ن را از ادبيات بگيرند ژرفاي آن شود و اگر آادبيات ناب و ماندگار است و براي متن ادبي ارزش و فضيلت محسوب مي
اما در يك قطعه زباني  ؛لازم است بدانيم، ابهام و وجوه معنايي متعدد، اگرچه براي متن ادبي فضيلت است. يابدتقليل مي

  .)29-28: 1387فتوحي، ( شودكه نقش رسانگي دارد، نقص محسوب مي
  

  نماد و ابهام
هاي ابهام دهد كه نماد، تمام ويژگيبندي امپسن، نشان مي ا توجه به دستهها پيرامون نماد در شعر معاصر ب حاصل بررسي

  . زا در شعر به شمار آوردتوان آن را يكي از انواع ابهام و يا عوامل اصلي ابهام هنري را داراست و مي
شود،  ر ادبي مي، موجب عمق بخشي و پويايي اثمبهم و چند پهلوست و طبعاً از آنجا كه نماد بنا به طبيعتش، اساساً

. شاعران بويژه شاعران امروز در پي آنند كه نمادها و تعابير نمادين را در آثارشان به كار گرفته و يا حتي نمادسازي كنند
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هاي رمزي و نظر است، مقوله نمادهاي حقيقي و موارد نزديك به آن، يعني كنايه آنچه در گستره اين پژوهش مد
  :پردازيمها ميبه شرح آن ذيلاًهاي نمادنما است كه استعاره

  نمادهاي حقيقي. 1
كيد و نيز أجهت ت همراه شده، صرفاً» حقيقي«نماد حقيقي همان است كه از آن با عنوان نماد ياد كرديم و اگر با صفت 

خط قرمزي براي تفكيك از دو گروه ديگر است؛ بنابراين نماد عنصري بلاغي است كه علاوه بر معني ظاهري، طيف 
. شودهاي اصلي آن محسوب ميكند؛ پس چند معنايي بودن و ابهام از ويژگياي را به خواننده القا مينايي گستردهمع

شعر معاصر به طور عيني با نماد و الگوهاي عملي آن آشنا شوند، بجاست به چند مورد  ةمندان به حوز براي اينكه علاقه
  :از آن در شعر معاصر اشاره كنيم

  :كندداشتني خود را چنين توصيف ميايران و جامعه دوستسلمان هراتي  
  شودباز ميآسمان كه رو به / اي ايستاده استو كنار پنجره/ وطن پيراهني تابستاني دربردارد/ آسمان آبي است/ اما اينجا

  )249: 1380هراتي، ( ...و بدها اندكند/ اينجا همه خوبند
آزادي، آينده : توان از آن دريافت؛ مفاهيمي همچوناز مفاهيم را مي فيدر اين شعر نماد است، چون طي» آسمان«    

  ... .روشن، آگاهي، پاكي و زيبايي، خوشبختي و 
كه خطاب به شهيد، عباس پاليزگير و ديگر شهيدان گمنام سوسنگرد » داراناي همچو سربه«حسن حسيني در شعر     

  : كندها ارائه مي هاي آنها و شجاعتآفرينيسروده است، تصاوير گوناگوني براي حماسه
ــي   ــوم بـ ــرخت مفهـ ــرار سـ ــرارياي در قـ  قـ

 شـــكوفدريـــز ســـنگر همـــواره مـــيدر بـــرگ
ــي   ــار بـ ــت ايثـ ــد تيغـ ــزر و مـ ــتاز جـ  دريغـ

ــزان   ــا گريــ ــت كفتارهــ ــي درنگــ  از رزم بــ
  

 در بســتر حماســه خونــت همــاره جــاري   
ــاري  ــه بهـ ــون لالـ ــواره رگانـــت چـ  فـ
ــاري  ــده زخــم ك ــدان رويي ــارك پلي ــر ت  ب

 فــراريهــا خفــاشتــش تفنگــت  وز آ
 )27: 1385حسيني، (                            

زنند، افرادي كه چشم ديدن حقيقت را ندارند، نماد افرادي است كه از پذيرش حق سر باز مي» خفاش«ر اين شعر د
  .هاي رذل و پست و نيروهاي دشمن در جبههانسان

هاي هاي او سروده، سفرهاي ذهني هزارهكه به ياد علي شريعتي و مجاهدت» سفر هزاره«ارزاده در شعر طاهره صفّ    
  :دهدهاي پيش از اسلام را براي شناخت اسلام شرح ميگذشته و مقايسه زمان
كه طعمه را / عقابي كه خم شده ست/ و نقش ظرف/ كنار مرده نهادند/ آذوقه را/ خشكسالي/ و در هزاره خشكي

مرغي خواهد / اما كلام داغ دلم/ من نيستم/ روزي از نو/ فردا كه روز از نو/ رداستنقشه ف/ و نقش ظرف/ بردارد
  /هماره/ باز /دوباره/ چگونه بايد بودن را/ چگونه بودن/ و شعر بودن/ خواهد رست/ ديوارهاو از محاصره / شد

  )87-1384،86ارزاده، صفّ( /خواهد خواند
  .است... ، جسم و ان شديد، ظلم و ستم، فضاي سانسورو وجود خفقنماد زندان، زندان روحي، عدم آزادي » ديوار«
  هاي رمزيكنايه. 2



  173/   نماد از ديدگاه ابهام
  

هايي را رمزي اند و كنايهقدما كنايات را به لحاظ وضوح و خفا به چهار دسته تلويح، ايما، رمز و تعريض تقسيم كرده
ر نتيجه، انتقال از معني ظاهر به باطن، توانيم وسايط را دريابيم و دها خفي است؛ يعني نميدانند كه وسايط در آنمي

دشوار و گاهي غيرممكن است؛ لذا در اين مورد بايد رمز را به عنوان يك نشانه يا يك لغت تلقي كرده، معني آن را 
وسايط كم باشد ولي «: شفيعي كدكني هم كنايه رمزي را اين چنين تعريف كرده است). 48: 1381شميسا، ( بياموزيم

شفيعي كدكني، ( »به كنايه از كودني و بلاهت) پهن بالش(الوساده از قبيل عريض؛ اصلي، پوشيده باشدمعني و مقصود 
آنچه در بيشتر كتب بلاغي قديم و جديد راجع به كنايات رمزي آمده، مطلبي بيشتر و فراتر از تعاريف  .)146: 1383

آب : كنند و عبارتند ازپنج يا شش مورد تجاوز نمي تكراري و از هاي ارائه شده هم غالباّفوق نيست تا جايي كه مثال
الاعضا ، متناسب)همگي كنايه از انسان احمق و نادان هستند(الرأس الوساده، عظيمالقفا، عريضدندان، دراز بالا، عريض

  ).كنايه از حريص(گرد و دندان) كنايه از انسان باهوش و با ذكاوت(
يري معاني پنهان و متعدد، اكراه و پرهيز شعراي معاصر از به كارگيري عناوين سنتي گرايي و به كارگعلاوه بر ابهام    

  .ها باشدتواند از دلايل گرايش به كنايات رمزي و اصرار بر نماد جلوه دادن آنمانند كنايه، مي
  :هانمونه 
هاي بر پله /جليقه مخمل با /)اشراف سالاري، حاكميت اشراف(اريستو كراسي/ آرميده است /دنيا در بستر نيرنگ -

  )94: 1380هراتي،( كندتعارف مي برگ زيتونو به دنيا / بار انداخته است/ سازمان ملل
برگ «توسط ديگر شعرا ما را به كنايه » زيتون« ةهاي به كار گرفته شدچنين نمونهدر اين شعر محتوا و مضمون و هم    

ز آنجا كه وسايط خفي است و علت قرار دادن كند؛ اما ايي ميكه حاوي مفهوم صلح و آرامش است، راهنما» زيتون
  . كنيمچنين معنا و مفهومي براي آن مشخص نيست، آن را جزء كنايات رمزي محسوب مي

اين / ما بازماندگان/ ايمشكسته ما دل/ هاي شكستهو اي شقيقه/ هاي ساكتاي بغض/ ما ساكنان واقعه بغضيم -
شما / شما بلند پروازيد/ نشانده خاكما را كنار / باوراناز جبر همجواري بي/ ستخواناين درد ا/ استخوان كوفته
  )45-44: 1384ارزاده،صفّ( گيرفلج شديم و زمين/ و ما در زير اين همه آوار/ خود پروازيد

  .هاستكنايه رمزي از تعلقات مادي و وابستگي» خاك«
هايي را كه شاعران در چارچوب تعريف كنايات رمزي به كار  ره رنگاگرچه تعداد اين كنايات اندكند اما اگر گست    

  .دهند توجهي را به خود اختصاص مي  ها بيافزاييم تعداد قابل اند به آن گرفته
  

  :ها نمونه
پوش عيد، تن/ خواندكه پدرم را به مزرعه مي/ عيد، شوقي است/ كه واجب است بفهميم/ است» حول حالنا«عيد، 

عيد، / گنجمكه در پيراهن مي /شومو من آن قدر بزرگ مي/ زندآن را به قد من كوك مي /كه مادر /كهنه باباست
  )210-209: 1380 ،هراتي( !يا مقلّب القلوب/ شدن است سبزتقاضاي 

  .س استكنايه رمزي از پاك و مقد» سبز«در اين شعر 
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هاي پاك افشانده بذر نغمه/ چونان شباهنگ/ با داماني از درد زرداي در فصول / اي سينه تنگ/ اي ناي زخمي -
  )77: 1385حسيني،( هم در شبان تيره و سرد/ بر خاك

انگيز و دردآلود و عناويني چون ناي سروده شده، از تصاوير غم» شيعه«حسن حسيني در اين شعر كه خطاب به     
را هم با مفهوم سخت و دردناك، » زرد«ي زخمي و سينه تنگ براي توصيف استفاده كرده و به اقتضاي كلام، كنايه رمز

  . متناسب با فضاي شعر به كار برده است كاملاً
  هاي نمادنمااستعاره. 3

هايي هستند كه به دليل بكر بودن، ترديد معنايي، داشتن پشتوانه معاني جديد با توجه به معناي سنتي و داشتن استعاره
اما معاني مجازي متعدد، خواننده را به مرز شك به نماد ) يقي و ظاهرييعني مد نظر نبودن معناي حق(اي ظاهر استعاره

  :شوندبرند و به طور كلي به دو دسته تقسيم ميمي
 اند گشايي شده نمادهايي كه گره                                               

  شوند د نزديك ميهايي كه به نما هاي نمادنما                        استعاره استعاره
  اندگشايي شدهنمادهايي كه گره. الف

در چنين حالتي، . كندبرد و ضمن تشريح، مفاهيم پنهان آن را آشكار مي گاهي شاعر با دستپاچگي، نمادي را به كار مي
ور شدن در ابهامات حاصل از آن حركت ذهن مخاطب كه در رويارويي با يك نماد، درگير جستجوي معاني و  غوطه

  . گرددشود و به مسير مشخصي هدايت مي بوده، كند مي
هاي ها و نمونهكنيم با مثالبا توجه به اينكه مفاهيم و تعاريف تئوري در اين باب، چندان راهگشا نيستند، سعي مي    

  . نماييم هاي نمادنما را بهتر معرفي عملي، استعاره
  :هانمونه

  در محضر موش اعظم تلمذ كردي/ و نيرنگ را/ شه براي مردم كشيديسالي كه هزار نق/ است موشامسال سال  -
  /ايتمام كرده/ را» نداريم«و واحدهاي درس / دانميم/ دلت مثل پستو تاريك است

.  

.  
: 1380هراتي،( اي شده استو مثل ترياك قهوه/ مثل دلت كه زنگ زده است/ الهي هرچه در پستو داري زنگ بزند

96-98(  
يعني (تواند در واقعيت اتفاق بيفتد در ابتدا براي خواننده نماد است؛ چون علاوه بر اينكه مي» موش«مه در اين شعر، كل

يك قلم (را دربردارد؛ اما عنوان شعر ... اي از معاني مانند حرص، فرومايگي، مرگ و مجموعه) سال، سال موش باشد
مخاطب ناسزاي خود قرار  آورد و محتكر را مستقيماّآن مي و توضيحاتي كه شاعر بعد از) الي االله قربةناسزا به محتكر 

  .كند كه موش فقط استعاره از محتكر است برداشته و مشخص مي» موش«دهد، ابهام را از مي
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ــه   ــدار كـ ــاغ هشـ ــود بـ ــوره زاران نشـ  شـ
ــدار  ــهيدان، هشــ ــار شــ ــراث گرانبــ  !ميــ

 

ــود     ــخواران نشـ ــان لاشـ ــه مكـ ــن خانـ  ايـ
ــي  ــل بــ ــه خيــ ــودبازيچــ ــاران نشــ  تبــ

  )140: 1385حسيني، (                               
استعاره از انقلاب و يا » باغ«بنابراين . در بيت اول برداشته و معني آن را روشن كرده است» باغ«بيت دوم، ابهام را از  

  . امنيت حاصل از فداكاري شهداست
و / از كربلا حركت كرده/ براي حق /براي عدالت/ اين تشنگي/ هاي آبچشمهبا / هاي تشنه فاصله دارندلب -

  )1384،70ارزاده، صفّ( رودبه قرن دگر مي/ از قرني/ مويه كنان
را ... تواند مفاهيم زيادي مثل ايمان، حق و حقيقت، شعائر مذهبي، عدالت و مي» هاي آبچشمه«در اين شعر هم     

امكان پذير است؛ اما وقتي » هاي آباز چشمه هاي تشنهفاصله داشتن لب«در عين اينكه وقوع خارجي . دربربگيرد
هم بار نمادين » هاي آبچشمه« كند، طبعاًرا براي خواننده مشخص مي) براي عدالت، براي حق(شاعر، نوع تشنگي 

  . شودخود را از دست داده و استعاره از عدالت و حق مي
  شوندهايي كه به نماد نزديك مياستعاره. ب

هاي نمادنما را به خود مدي، قابل مقايسه با گروه اول نيست و تعداد بسيار زيادي از استعارهاين گروه به لحاظ بسا
هايي هستند كه به لحاظ چندمعنايي بودن و ابهام، خود را به نماد نزديك  ها آناين دسته از استعاره. دهداختصاص مي

  . داردها را از نماد شدن بازمي آن) هاست كه نشان از عدم وقوع خارجي آن(اي اند و تنها قرينه صارفهكرده
  :هانمونه

در جيبشان / هايم را كه از اميد سرشارندو ترانه/ رومميان آفتاب و مردم راه مي/ كنمنشاط سرودهايم را حفظ مي -
دكان با كو/ زنمورق مي/ با مردم كوچه و خيابان/ و دفتر لبخندهايم را/ در دلشان/ در سبدهاي خاليشان/ ريزممي

  )241-240: 1380هراتي،( در سرانگشتان خويش دارند/ را آفتابكه منشور تحقق / هاي ديگرمردان سال/ امسال
 ر نو و آيندهسلمان هراتي در اين شعر، ظهور افرادي را به انتظار نشسته كه باعث تحقق حقيقت، آزادي، عدالت، تفكّ    

قي براي آفتاب وجود اما اينكه منشور تحقّ ؛تفاوتي با نماد ندارد» بآفتا«معنايي  واضح است كه گسترة. شوندروشن مي
  . داشته باشد، تصويري مجازي است

  :را در قالب استعاره نمادنماي بسيار زيبايي ارائه دهد» گرد و غبار«در جاي ديگر نيز هراتي توانسته     
خاطر  گرد و غبار /كه تا سحر/ كننده است كآب پا/ بيتوته/ روز آفرين دقايق معنا/ در اين شب سپيدتر از روز -

  )78: 1380هراتي، ( شويد نهايت خود مي در نهر بي/ از اين جهان كنه و آلوده/ دار را شب زنده
را از اين ... ها و ها، موانع و حجاب تواند معاني خستگي، وابستگي و تعلق، ناراحتي خواننده شعر با كمي تعمق مي    

ذهن از نماد خواندن آن منصرف شده و از » گرد و غبار«به » دار زنده خاطر شب«با اضافه شدن  اما ؛استعاره درك كند
بنابراين جز در عالم خيال  ،ق به جهان ماده استچرا كه اولي انتزاعي و دومي متعلّ ؛نهد محدوده استعاره پا را فراتر نمي

  .توانند به هم مرتبط باشند نمي
/ خشت كدام واقعه/ -هاي مكررداغ –هاي داغ در كوره/ فرود آمد/ هاي ناآرامأذنهبر م/ طوفان تازيانه/ وقتي -

  )74: 1386حسيني، ( كشيد؟خط بطلان مي/ غالب شببر تصورات / و كدام شهاب ثاقب/ پخت؟مي
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اما  ؛زا و سران ظلم و فساد باشدتواند اشاره به دستگاه حكومت، جامعه دچار خفقان، عوامل محدوديتمي» شب«    
  .اين كه شب داراي تصورات باشد، غير معقول و غير واقعي است

آن دروغگوي / آن مال مردم خوار/ آن رشوه خوار/ ايمان استوار به غيب است/ و اصلِ اصل/ نماز اصل است -
/ اي لغزاننده استجاذبه/ ثقل فريب زمين/ چگونه در مخاصمه با كفر است/ چگونه در مراوده با توحيد/ ستمكار

  )29: 1384ارزاده،صفّ( كندمحروم مي/ نورهاي از دستگيره/ خلافكاران را
رساند، اما قرينه صارفه معاني فرامين الهي، معنويت، فضايل و صفات خوب، معرفت، حقيقت و راه روشن را مي» نور«
  .گيردجلوي نماد شدن آن را مي» هادستگيره«
  

  نتيجه
يعني شاعر منظور خود را در  ،بخصوص در شعر معاصر است ؛هم به كارگيري نماداز اهداف م "ابهام"چنانچه گفته شد،

مانند استعاره و  اگرچه عناصر بلاغي ديگر، .كند پيچد و در نتيجه مخاطب را دچار سردرگمي مي اي از معاني مي هاله
كه خواننده را به معناي اصلي (ها  هاما به دليل وجود قراين و نشان ؛كنند راه را براي رسيدن به اين هدف هموار مي كنايه،

ر عميق وادار كنند؛ لذا نماد مبهم باشند و با انعطاف معنايي خواننده را به تفكّ ةتوانند به انداز نمي) كند رهنمون مي
هايي مانند  هاي شاعران جهت نزديك كردن كنايه و استعاره به نماد و رسيدن به حد بالاتري از ابهام، مقوله تلاش
 ةهاي نماد نما را در مقابل نمادهاي حقيقي ايجاد كرده كه در اين مقاله براي جلوگيري از اطال هاي رمزي و استعاره كنايه

تواند  پهناور شعر معاصر مي ةجستجوي بيشتر در گستر مسلماً. هاي محدودي بسنده كرديم كلام تنها به آوردن نمونه
مندان اين حوزه معرفي  تري را به خوانندگان و علاقه ي روشنهاي بكر و جالبي به دست دهد و حد و مرزها نمونه
  .نمايد

  
  منابع

، 2بوستان ادب، شماره  ةنماد و جايگاه آن در بلاغت فارسي، مجل«). 1389. (آقاحسيني، حسين و خسروي، اشرف -1
  .1-30ص

  .، چاپ اولقطره :، تهرانآثار دهخدا ةگزيد .)1375( .گيوي، حسن احمدي -2
  .، چاپ اولسيماي دانش :، تهرانديوان بيدل دهلوي .)1384( .لوي، عبدالقادربيدل ده -3
  .سروش، چاپ دوم: ، تهرانام ابري است خانه .)1381( .پورنامداريان، تقي -4
  .، چاپ دومانتشارات علمي فرهنگي :، تهرانهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان .)1367( .ــــــــــــــــ  -5
، جمعي از نويسندگان با همكاري و ويرايش ناصر »موضوع و مواد تاريخ ادبيات«). 1384( .ــــــ ــــــــــ-6

  . 55-48 ، صسمت: سارلي و مهدي احمدي، درباره تاريخ ادبيات، تهران قلي
  .مركز :، ترجمه مهدي سحابي، تهرانسمبليسم .)1375(. چدويك، چارلز -7
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  .انديشه، چاپ اول: ، قميوان كامل حافظد .)1368( .، شمس الدين محمدحافظ -8
  .، چاپ ششمافق ك، تهرانگنجشك و جبرئيل .)1386( .حسيني، حسن -9

  .سوره مهر، چاپ دوم: ، تهرانهمصدا با حلق اسماعيل .)1385(. ـــــــــــ  -10
 ص ،11فارسي، شماره  زبان و ادبيات ة، مجل»عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي«). 1387. (خواجات، بهزاد -11
75-87 .  
، چاپ روز نشر و پژوهش فرزان :، تهرانهاي ايهامي در اشعار حافظ فرهنگ واژه .)1379( .ذوالرياستين، محمد -12
  .اول
  .مركز :، تهرانرمزانديشي و هنر قدسي .)1376( .ستاري، جلال -13
  .م، چاپ دهنگاه :، تهرانهاي ادبي مكتب .)1376( .سيدحسيني، رضا -14
  .آگه، چاپ نهم: ، تهرانصور خيال در شعر فارسي .)1383( .شفيعي كدكني، محمدرضا -15
  .، چاپ نهمفردوس :، تهرانبيان .)1381( .شميسا، سيروس -16
  .نشريات ما :، تهرانديوان شيباني كاشاني .)1371( .ه خانلّال كاشاني، فتح شيباني -17
 :، به كوشش محمد قهرمان، اصفهانيات برگزيده مولانا صائب تبريزيغزليات و اب .)1380( .، محمدعليصائب -18

  .پژوهي شاهنامه
تمن، ؤالعابدين م ، انتخاب و شرح جعفر شعار و زينتبريزي گزيده اشعار صائب .)1368( .ــــــــــــــــ  -19

  .، چاپ اولتهران، چاپ و نشر بنياد
  .، چاپ دومكتاب پارس :، تهرانديدار صبح .)1384( .صفارزاده، طاهره -20
  .، چاپ اولزيتون  برگ :، اول، تهرانروشنگران راه .)1384( .ـــــــــــــــ  -21
  .، چاپ اولبرگ زيتون :، تهرانهفت سفر ).1384. (ـــــــــــــــ  -22
علوم انساني،  ، دانشكده ادبيات و»ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند لايگي معنا«). 1387. (فتوحي، محمود -23

  .17-36ص ،62شماره 
، چاپ انتشارات نگاه ةمؤسس :، به كوشش اميرحسين صانعي خوانساري، تهرانديوان .)1380( .هلّال قاآني، حبيب -24
  .اول
  .، چاپ دوممركز نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس :، تهرانآيين آيينه .)1388( .علي قبادي، حسين -25
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